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Abstract: 
 
Background: Parkinson disease (PD) is a common neuropathologic disorder. It is resulted 
from degeneration of the dopaminergic neurons of the substantia nigra pars compacta. It is 
known that the increased level of oxidative stress leads to the degeneration of dopaminergic 
neurons. Due to the antioxidant activities of Melissa officinalis, this study aimed to assess 
the effect of aqueous extract of Melissa officinalis on the oxidative stress indices of the 
midbrain. 
Materials and Methods: Forty-eight male Wistar rats (weighing 250-300 g) were assigned 
to four groups including control (CON), control treated with the extract (CONE), leasioned 
(L) and leasioned treated with the extract (LE). The neurodegeneration was induced through 
the injection of 12.5 µg 6-hydroxydopamine (6-OHDA) in the left striatum. The CONE and 
LE groups were pretreated by 1 mg/kg/day of aqueous extract of Melissa officinalis. The 
extract treatment was repeated three times with a 24-hour interval and then the 
neurodegeneration was induced in the animals. Two weeks after the neurodegeneration, the 
plasma level of malondealdehyde (MDA), nitrite, and superoxide dismutase (SOD) were 
measured. 
Results: Results showed a significant increase in the level of MDA in the L group; 
pretreatment with the extract considerably declined the plasma concentration of MDA.  
Moreover, the SOD activity was profoundly lower in the L compared to the CON group. The 
extract was ineffective on the SOD activity in the LE group. 
Conclusion: The oral administration of aqueous extract of Melissa officinalis (100 mg/kg) 
can diminish some stress oxidative inducers in the midbrain. 
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هاي استرس شاخص برMellissa officinalis) ( بادرنجبويهگياه آبي عصاره تجويز  راث
  ميانير بافت مغز داكسيداتيو 
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  مقدمه
 ترين اختلال حركتي در جهان وبيماري پاركينسون شايع

گر تخريبرونده و دومين بيماري پيشو پس از بيماري آلزايمر 
-هاي دوپاميندژنراسيون نوروننتيجه  سيستم عصبي است كه در

- هاي آنها در استرياتوم بهرژيك بخش متراكم جسم سياه و پايانه

 كاهش دوپامين منجر به اختلالات حركتي. ]1[آيد ميوجود 
عدم  شدگي عضلاني وكينزيا، لرزش، سختمتعددي از قبيل برادي

  . ]2[شود يتعادل وضعيتي م
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افزايش پراكسيداسيون ليپيدي،  اكسيداتيو و عواملي از قبيل استرس
ترين و تجمع آهن از مهم DNAكاهش سطح گلوتاتيون، تخريب 

استرس  .]3[هاي دوپامينرژيكي هستند دژنراسيون نورون علل
 كند، بلكههاي دوپامينرژيكي را تخريب ميتيو نه تنها نورونااكسيد

كاهش توليد  با ايجاد اختلال در فرايند فسفريلاسيون اكسيداتيو و
- منابع اندوژن استرس .]4[شود مي هاانرژي منجر به مرگ سلول

طور مداوم هاي فعال اكسيژن است كه بهاكسيداتيو شامل راديكال
هاي دوپامينرژيك مغز مياني، بر اثر متابوليسم دوپامين در نورون

 .]5[شوند ايشي دوپامين توليد ميسيا خوداك و  MAO-Bتوسط
هاي آزاد اء شده بر اثر راديكالحفاظت در برابر آسيب اكسيداتيو الق

هاي دوپامينرژيك در سيستم اعصاب مركزي و از جمله در نورون
 E هايهايي با وزن ملكولي پائين، نظير ويتاميناكسيدانتوسط آنتي

هاي پروتئيني بزرگ از قبيل سوپراكسيد ديسموتاز، و مولكول Cو 
ه گيا .]6[ شودمي گلوتاتيون پراكسيداز و گلوتاتيون احياء شده انجام

Melissa officinalis نعناعيان  با نام بادرنجبويه از تيره
)Lamiaceae (اين گياه دارويي اثر تنظيمي روي رفتار فرد . است

دهنده اختلالات خواب و بخش خفيف، كاهشآرام عنوانداشته و به

  :خلاصه
خش متراكم هاي دوپامينرژيك بعلت دژنراسيون نورونبيماري پاركينسون يك اختلال نوروپاتولوژيك شايع است كه به :هدف سابقه و

با توجه به اثرات آنتي . شودميهاي جسم سياه شدن سلولمنجربه دژنرهدر آن  و افزايش سطح استرس اكسيداتيوجسم سياه ايجاد شده 
ياني مهاي استرس اكسيداتيو بافت مغز بر عامل گياه مذكورمنظور ارزيابي اثر تجويز عصاره آبي اكسيداني گياه بادرنجبويه اين مطالعه به

  . انجام شد
گروه شاهد، شاهد  4گرم به  300-250سر موش صحرايي نر نژاد ويستار با وزن تقريبي  48اين مطالعه تجربي تعداد  در :هامواد و روش

در اين بررسي، مدل اوليه بيماري پاركينسون توسط . تحت تيمار با عصاره، ضايعه ديده و ضايعه ديده تحت تيمار با عصاره تقسيم شدند
دو گروه شاهد و ضايعه ديده . به داخل استرياتوم طرف چپ ايجاد گرديد) OHDA-6(هيدروكسي دوپامين -6ميكروگرم  5/12ق تزري

گرم به ازاء هر كيلوگرم ميلي 100ميزان بهبار در روز عصاره بادرنجبويه يكمورد گاواژ ساعت  24مرتبه با فاصله زماني  3 تحت تيمار،
آلدئيد، نيتريت و فعاليت سوپراكسيد ديسموتاز در بافت مغز مياني ديهفته دوم پس از جراحي سطح مالوندر . وزن بدن قرار گرفتند

  .گرديد بررسي
داري طور معنيتيمار با عصاره ميزان آن را بهو پيش هاي پاركينسوني مشاهده شدآلدئيد در موشديمالون دار سطحافزايش معني :نتايج

عصاره بادرنجبويه تاثيري روي . فعاليت سوپراكسيد ديسموتاز در گروه ضايعه ديده از گروه شاهد كمتر بود سطح ،علاوههب .كاهش داد
  . فعاليت سوپراكسيد ديسموتاز و سطح پلاسمايي نيتريت نداشت

هاي استرس اخصباعث كاهش ش گرم به ازاء كيلوگرم وزن بدنميلي 100ميزان عصاره آبي بادرنجبويه به تجويز خوراكي :گيرينتيجه
  .شودمياني مي اكسيداتيو در بافت مغز

  موتازديسسوپراكسيد آلدئيد، نيتريت،ديمالوندوپامين، هيدروكسي-6 گياه بادرنجبويه، :كليديواژگان
  8-14 ، صفحات1394 ردين و ارديبهشتفرو، 1، شماره نوزدهمپژوهشي فيض، دوره–نامه علميدو ماه                                                       
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مورد استفاده ) استرس و هيجان(كننده اختلالات عصبي تضعيف
- آنتي هايفعاليتگياه بادرنجبويه  آبيعصاره  .]7[گيرد ميقرار 

 كنندهاحياء عنوان يك عاملدهد و بهاكسيداني خوبي نشان مي
عصاره اين گياه داراي اثر حفاظتي در . پرقدرت شناخته شده است

است كه  يبرابر استرس اكسيداتيو ايجاد شده توسط عوامل اكسيدان
شوند ليپيد مي پراكسيداسيون به منجريندهاي مختلف آز طريق فرا
مصرف عصاره اين گياه در بيماران مبتلا به آلزايمر چنين، هم. ]8[

هدف از اين مطالعه بررسي  .]9[است باعث بهبودي علايم شده 
-6عصاره آبي اين گياه در برابر سميت  محافظت نورونياثرات 

OHDA باشدتاثير آن بر ماركرهاي استرس اكسيداتيو مي و.  
  

  هاروشد و موا
موش صحرايي نر نژاد سر  48 روي مطالعه تجربي براين 

Wistar  ساعت  12تحت شرايط  300- 250در محدوده وزني
گراد درجه سانتي 22±2دماي  و ساعت روشنايي 12تاريكي و 
-و در حيوانشده ستيتو پاستور خريداري ها از انحيوان .انجام شد

و در تمامي  ي شدندشگاه علوم پزشكي شاهد نگهدارنخانه دا
به آب و غذاي مخصوص موش دسترسي داشتند و حداقل اوقات 

روز قبل از بررسي جهت سازگاري با محيط به آزمايشگاه منتقل  10
دنبال تزريق ههايي استفاده شد كه بدر اين تحقيق از موش .شدند

گرم بر كيلوگرم رفتار ميلي 5/0ميزان داخل صفاقي آپومورفين به
) در هر ساعت 30هاي كامل بيشتر از چرخش(طرفه چرخشي يك

محافظ  عنوان يك دارويعصاره آبي بادرنجبويه به. دادندنشان نمي
روزانه تا يك ساعت  صورتهاز سه روز قبل از جراحي ب نورون
گرم بر كيلوگرم با استفاده از گاواژ ميلي 100جراحي در دوز  قبل از

گروه كنترل، كنترل  ي به چهارصورت تصادفحيوانات به .تجويز شد
تحت تيمار با عصاره، ضايعه ديده و ضايعه ديده تحت تيمار با 

 mg/kg(كتامين هوشي از مخلوط براي بي. عصاره تقسيم شدند
. به فرم داخل صفاقي استفاده شد )mg/kg 20( و گزيلازين) 100

درصد  9/0ميكروليتر از محلول سالين  5حيوانات ضايعه ديده 
هيدروكسي دوپامين -6ميكروگرم بر ميكروليتر از  5/2حاوي 

درصد توسط سرنگ هاميلتون  2/0 اسيد اسكوربيكهيدروكلرايد و 
و به حيوانات كنترل به همان حجم و  كردنددريافت  ميكروليتر 10

- تزريق  استريو. غلظت از محلول سالين اسكوربات تزريق شد

لترال به سمت  مترميلي 3تاكسيك، داخل استرياتوم با مختصات 
قدامي متر ميلي 2/0از سطح سخت شامه و  مترميلي 5/4چپ، 

  .خلفي نسبت به برگما تنظيم شد
  

  

  تهيه عصاره آبي گياه بادرنجبويه
پس از تهيه بادرنجبويه و تائيد علمي و سيستماتيك آن 

ها و سرشاخهشناسي دانشگاه شهيد بهشتي، توسط گروه زيست
در درجه حرارت اتاق و به دور از نور جبويه هاي گياه بادرنبرگ

گرم از پودر  100 ،سپس. طور كامل خشك شدهمستقيم خورشيد ب
دقيقه، محلول  10پس از . گياه به يك ليتر آب جوش اضافه گرديد

حاصله سه بار از صافي عبور داده شد و بر روي بن ماري خشك 
دست هب) درصد 21(نهايت يك عصاره عسلي غليظ در گرديد تا 

گراد درجه سانتي -20عصاره تا زمان استفاده در دماي . آمد
تر از طريق حل  هاي پايينمحلول عصاره با غلظت .نگهداري شد

  .آمد دستهدرصد ب 9/0 نمودن آن در محلول سالين سرد
 

  تهيه هموژن بافتي
براي تهيه هموژن بافتي پس از كشتن حيوان با استفاده از 

 .مجمه خارج شده و بلوك مغز مياني تهيه گرديداتر، بافت مغز از ج
- بهول سالين سرد و خشك نمودن، پس از شستشوي مغز با محل

-توزين شده و سپس بافت جداگانه به همراه بافر تريس به عتسر

دور در دقيقه  5000دقيقه با دستگاه هموژنايزر با دور  2مدت 
جه سانتيدر 4محلول هموژنيزه شده، در دماي  .هموژنيزه گرديد

ها جلوگيري ها و پروتئينگراد سانتريفوژ شد تا از تخريب آنزيم
از ) سوپرناتانت(پس از انجام سانتريفوژ، محلول رويي شفاف  .شود

و از  بقيه محلول جدا شده، بخش رسوب زيرين دور ريخته شده
  .]10[ هاي بعدي استفاده گرديدمحلول شفاف رويي براي سنجش

  
 آلدئيدديسنجش سطح مالون

بر اساس روشي است كه  آلدئيدديسنجش سطح مالون
باشد و در دماي جوش اساس آن واكنش تيوباربيتوريك اسيد مي

- آلدئيد يا مواد شبه مالونديدر اين آزمايش مالون .گيردانجام مي

آلدئيد با تيوباربيتوريك اسيد واكنش داده و رنگ صورتي ايجاد دي
نانومتر  532در طول موج  نوري آن كند كه ماكزيمم جذبمي

-گراد بهدرجه سانتي 90و در دماي =2pH- 3اين واكنش در . است

بعد از سرد كردن نمونه جذب نوري . شددقيقه انجام  90مدت 
هاي سانتريفيوژ شده به براي اين كار ابتدا از نمونه. خوانده شد

استيك رواسيدكلليتر تريميلي 5/1ميكروليتر برداشته و به  150مقدار 
ها و ليتر از تيوباربيتوريك اسيد اضافه شد و تمامي نمونهميلي 5/1و 

ماري دقيقه در بن 90مدت هاي مختلف بههاي استاندارد با رقتلوله
ها در محلول ،سپس. آب جوش قرار گرفت تا واكنش صورت گيرد

دقيقه سانتريفيوژ شدند و جذب نوري آنها در  10مدت به 3000 دور
منحني . نانومتر در دستگاه اسپكتروفتومتر خوانده شد 532طول موج 
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هاي تترا اتوكسي پروپان تهيه شده و استاندارد نيز بر اساس رقت
ي منحني استاندارد ها بر رودست آمده از نمونههاي نوري بهذبج

  .تطبيق داده شد
  

 سنجش غلظت نيتريت

 غيرسنجش ميزان نيتريت اكسايد بافت مغزي به طور 
دليل مشكل بودن به. ]10[مستقيم بر اساس واكنش گريس انجام شد 
هاي بيولوژيكي، مقدار سنجش مستقيم نيتريت اكسايد در نمونه

- عنوان شاخصي براي توليد نيتريت اكسايد محسوب مينيتريت به

دياتيلن، نفتيلدرصد 1محلول كاري حاوي سولفانيل آميد . شود
 درصد 5/2و ارتوفسفوريك اسيد  درصد 1/0هيدروكلرايد ديآمين
ليتر ميلي 1 ليتر از هموژنه بافتي وميلي 1براي سنجش نيتريت . بود

 مدتبه مخلوط اين دو. از محلول گريس مورد استفاده قرار گرفت
دقيقه در درجه حرارت اتاق نگهداري شد و جذب نوري آن در  10

استاندارد از براي منحني  نانومتر خوانده شده و 540 طول موج
  .هاي مختلف سديم نيتريت استفاده گرديدرقت

  
 سنجش ميزان آنزيم سوپراكسيد ديسموتاز

گيري مهار احياء نيتروبلوتترازوليوم توسط اساس اين اندازه
عنوان توليد كننده سوپراكسيد گزانتين اكسيداز به- سيستم گزانتين

زانتين در اين آزمايش از محلول كاري شامل گزانتين، گ. بود
. اكسيداز در بافر پتاسيم فسفات و نيتروبلوتترازوليوم استفاده شد

دقيقه،  5مدت نانومتر به 550جذب نوري هر نمونه در طول موج 
دست آوردن درصد مهار براي به. ثانيه يكبار خوانده شد 30هر 

دست هاي بهانجام شده توسط آنزيم سوپراكسيد ديسموتاز، داده
 R&Dبوطه بر اساس دستورالعمل كيتآمده از فرمول مر

Systems; USA  با انطباق درصد مهار بر . ارزيابي شدارزيابي
دست آمد و فعاليت آن روي منحني استاندارد، فعاليت آنزيم به

  .]10[گرم پروتئين گزارش شد برحسب واحد بين الملل در ميلي
 

 سنجش پروتئين

در . ]10[سنجش پروتئين به روش برادفورد انجام گرفت 
- ميلي 25به اين صورت كه  ؛ن روش ابتدا معرف مربوطه تهيه شداي

. درصد حل شد 95انول ليتر اتميلي 5/12گرم كوماسي بلو در 
حجم آن  و اضافه شد درصد 85 فسفوريك اسيدليتر ميلي 25 ،سپس

معرف بايد  .با كاغذ صافي صاف گرديد و شد به يك ليتر رسانده
هاي استاندارد تهيه چنين غلظتهم. ه باشداي روشن داشترنگ قهوه

شد كه براي تهيه محلول استاندارد از آلبومين سرم گاوي استفاده 
 نمونه هاي بافتي از هربراي سنجش غلظت پروتئين در نمونه. دگردي

ليتر از معرف تهيه شده به آن ميلي 5 وشده ميكروليتر برداشته  100
با غلظت (استاندارد تهيه شده هاي از غلظت ،چنينهم. اضافه شد

ليتر از ميلي 5به شده برداشته  lµ100نيز ) 100، 50، 25 ،5/12
درجه  37دقيقه در دماي  5ها تمامي محلول. معرف اضافه شد

 nm 595ها در طول موج انكوبه شدند و سپس جذب نوري آن
ها با استفاده از در نهايت غلظت پروتئين در نمونه. خوانده شد

ها بر روي دست آمده از نمونههاي نوري بهق مقادير جذبانطبا
  .دست آمدهمنحني استاندارد ب

  
  آناليز آماري

 يك طرفه و در ANOVAها از آزمون براي مقايسه داده
تمامي نتايج  .دار از آزمون توكي استفاده گرديدصورت اختلاف معني

- سطح معني ،علاوهبه .صورت ميانگين و انحراف معيار بيان گرديدبه

  .نظرگرفته شد براي تمامي آناليزها در درصد 5داري كمتر از 
  

  نتايج
- آلدئيد در هموژنه بافت مغزديگيري سطح مالوناندازه با

هاي مختلف در هفته دوم پس جراحي مشخص مياني حيوانات گروه
-آلدئيد در گروه ضايعه ديده با نوروديمالونميزان شد كه 

طور بارز از گروه شاهد هدار و بد معنيدر ح  OHDA-6توكسين
علاوه، سطح اين پارامتر در گروه ضايعه هب). >01/0P(بيشتر بود 

گرم بر ميلي 100 به ميزان عصاره بادرنجبويهديده و تيمار شده با 
كمتر  OHDA-6دار در مقايسه با گروه طور معنيهكيلوگرم نيز ب

-عصاره بادرتيمار شده با علاوه، در گروه شاهد هب). >05/0P(بود 

دار در مقايسه با گروه شاهد نيز سطح پارامتر تفاوت معني نجبويه
  .)1 شماره نمودار(نشان نداد 
  

  
هاي آلدئيد بافت مياني در موشديميزان مالون -1شماره  نمودار

  .در هفته دوم پس از جراحيصحرايي گروه هاي مختلف 
*01/0P< )در مقايسه با گروه شاهد ( ،§ 05/0P< ) در مقايسه با

 )OHDA-6گروه 
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- طور غير معنيهب OHDA-6گروه ضايعه ديده با  سطح نيتريت در

چنين، سطح اين پارامتر در گروه هم. دار از گروه شاهد بيشتر بود
به ميزان  عصاره بادرنجبويهو تيمار شده با  OHDA-6ضايعه ديده 

دار از حد غير معنيگرم بر كيلوگرم نيز سطح نيتريت در ميلي 100
علاوه، در گروه شاهد تيمار شده با هب. تر بودپايين  OHDA-6گروه

دار در مقايسه نيز سطح اين پارامتر تفاوت معني عصاره بادرنجبويه
 .)2 شماره نمودار(با گروه شاهد نشان نداد 

  
هاي صحرايي ميزان نيتريت بافت مياني در موش -2شماره نمودار 

  .لف در هفته دوم پس از جراحيگروه هاي مخت
 
 

-6سطح فعاليت سوپراكسيد ديسموتاز در گروه ضايعه ديده با 

OHDA 05/0(دار از گروه شاهد كمتر بود در حد معنيP< .(هب -
علاوه، سطح فعاليت سوپراكسيد ديسموتاز در گروه ضايعه ديده و 

نيز عصاره بادرنجبويه گرم بر كيلوگرم ميلي 100تيمار شده با 
چنين، در هم. نشان نداد OHDA-6دار نسبت به گروه فاوت معنيت

گروه شاهد تيمار شده با عصاره بادرنجبويه نيز سطح اين پارامتر 
 شماره نمودار( دار در مقايسه با گروه شاهد نشان ندادتفاوت معني

3(.  

  
- ديسموتاز در موش ميزان فعاليت آنزيم سوپراكسيد -3نمودار شماره 

  .هاي مختلف در هفته دوم پس از جراحيي گروههاي صحراي
* 05/0P< )در مقايسه با گروه شاهد( 

 

  بحث
تيمار با عصاره بادرنجبويه داراي اين مطالعه نشان داد پيش

آلدئيد در بافت مغز ديسطح مالون. باشدمي محافظت نورونياثرات 
تيمار با عصاره هاي پاركينسوني افزايش يافت و پيشمياني موش

- فعاليت آنزيم سوپر ،چنينهم .بادرنجبويه ميزان آن را كاهش داد

هاي پاركينسوني كاهش مياني موش زبافت مغ ديسموتاز در اكسيد
تيمار با عصاره بادرنجبويه افزايش مطلوب آن را پيش ولي ،يافت

 با پاركينسون بيماري شده، انجام مطالعات اساس بر .موجب نشد
 داشتن دليلبه ماده سياه .است همراه نوروني اكسيداتيو تخريب
 چرب اسيدهاي نوروملانين، دوپامين،( شدن اكسيد قابل محتواي

 طوربه پايين نسبتا اكسيدانيآنتي محتواي و )آهن اشباع، غير
 تشكيل .]11،12[ باشدمي اكسيداتيو آسيب مستعد اختصاصي
توانند سبب آسيب هاي آزاد و پراكسيد هيدروژن ميراديكال
 متابوليسم دوپامين .]11[ سياه شوند هاي مونوآمينرژيك جسمنورون

هاي آزاد و استرس و پراكسيداسيون ليپيد منجر به افزايش راديكال
 جلوگيري و يا به تأخير ها درشود و آنتي اكسيداناكسيداتيو مي

 E، و A ،C هايويتامين. انداختن بيماري پاركينسون مؤثر هستند
هايي هستند كه قادر به جلوگيري از پراكسيداسيون اكسيدان آنتي

 نبر اساس برخي مطالعات درمان با هر دو ويتامي. ليپيدي مي باشند
A   وC خيرأهاي دوپامين را به تنياز به مصرف لودوپا و آگونيست 
-اند كه عصاره گياه بادمطالعات قبلي نشان داده .]13[ اندازدمي

سازي اكسيداني قوي دارد و قابليت پاكرنجبويه خاصيت آنتي
- اكسايد را دارا مي هاي آزاد آنيون سوپراكسيد و نيتريكراديكال

اكسيداني اين گياه به تركيبات فنلي آن نسبت  خاصيت آنتي .باشد
 اين گياه از مشتقات هيدروكسي درتركيبات فنلي  .شودداده مي

كوماريك رزمارينيك اسيد و  .استسيناميك اسيد و فلاونوئيدها 
تركيبات . باشندميگياه  تركيبات ديگراز اسيد و كافئيك اسيد 
و  ،hespiridin  ،naringin  ،hesperetin فلاونوئيدي گياه شامل

naringenin كيبات خاصيت آنتيبراي همه اين تر. باشندمي
- باد كه گياه در گزارشي آمده است .]14[اكسيداني ذكر شده است 

هاي آزاد بوده و در گر مناسب راديكالرنجبويه يك جاروب
 نسبت به سميت ايجاد شده با پراكسيد  PC12هايحفاظت سلول

آبي و (گياه بادرنجبويه  ههيدروژني تـأثير داشته و هر دو نوع عصار
و  Zeraatapishe .]15[شده است  MAO-Aاعث مهار ب) متانولي

 در انسان باعثكرده بادرنجبويه دممصرف د انهمكاران نشان داده
نشان داده  .]16[ شودمي DNAاسترس اكسيداتيو و آسيب كاهش 

- يان كه واجد تركيبعبرخي از گياهان خانواده نعناشده است كه 

باشند مي رزمارينيك اسيد، نارينژنين، آپژنين و لوتئولينهائي نظير 
در برابر سميت القا شده توسط پپتيد محافظت نوروني  داراي اثرات
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ر تحقيق ديگري د .]17[ باشندمي PC12هاي آميلوييد در سلول بتا
مده است كه درمان با گياه بادرنجبويه بعد از صدمات ايسكمي آ

 مثبت TUNELهاي و سلول Caspase3باعث كاهش فعاليت 
هيپوكمپ جلوگيري  اكسيداني در شده و از كاهش ظرفيت آنتي

عنوان به ن مطالعه بادرنجبويه توانسته استنتايج ايبر اساس . كندمي
هاي نوروني مرتبط با صدمات كننده در بيمارييك عامل حفاظت

اي ديگر به اثر آنتيمطالعهدر  .]18[مغزي ايسكميك عمل كند 
  DPPHكردن راديكال هاي اني بالاي بادرنجبويه در جاروباكسيد

كه مصرف  است علاوه، نشان داده شدهبه. ]19[اشاره شده است 
و كاهش تيول  TBARSبادرنجبويه باعث كاهش سطوح  هعصار

كه در استرساست اين بررسي نشان داده  ،چنينهم .شودكل مي
 نجبويه باعثآبي بادر هاكسيداتيو القا شده با منگنز مصرف عصار

هيپوكامپ  ديسموتاز در فعاليت آنزيم سوپراكسيدسطح كاهش 
باعث تيمار با عصاره آبي بادرنجبويه ولي پيش ،شودميها موش

نتيجه حاصل از اين مطالعه با  كه شودنميافزايش مطلوب آن 
 . ]20[ خواني داردمطالعه حاضر هم

 

 گيري نتيجه
ناشي از اختلالات  هاي مهمپاركينسون يكي از بيماري

رونده در مسير آسيب نوروني پيش در اثرباشد كه نورولوژيك مي
با توجه به نتايج حاصل . شودجسم سياه به جسم مخطط ايجاد مي

تواند با اعمال يك نقش مي بادرنجبويهاز اين تحقيق عصاره 
اين . هاي اين مسير جلوگيري كنداز آسيب نورونمحافظت نوروني 

آلدئيد در بافت مغز ديمالونبادرنجبويه در كاهش ميزان اثر عصاره 
  . انعكاس يافته است مياني موش هاي پاركينسوني

  
  تشكر و قدرداني

نامه دانشجويي كارشناسي ارشد و اين مقاله حاصل پايان
مصوب معاونت پژوهشي دانشگاه  9297 طرح تحقيقاتي شماره

تحقيقات مركز وسيله از بدين. علوم پزشكي كاشان است
و مركز تحقيقات فيزيولوژي دانشگاه  نوروفيزيولوژي دانشگاه شاهد

  . نماييمو قدرداني مي علوم پزشكي كاشان تشكر
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